
 

   فارسي 

  است؟ نادرستها  كدام واژه مقابل معناي -1

  ج) دمساز: همراز، دردآشنا  ب) نحس: يمن، اختر  الف) حريف: همدم، همراه

  هـ) سودا: خيال، ديوانگي  د) گرزه: سمي، خطرناك

  ) ب ـ د4  ) الف ـ ب3  ) ب ـ ج2  ) د ـ هـ1

  هاست؟ به كدام واژهترتيب مربوط  به» كار ـ فرسوده ـ بالاپوش ـ احسان ستيزه«معاني  - 2

    ) بدسگال ـ پلاس ـ دستار ـ مرحمت2    ا ـ مرحمت) عنود ـ مندرس ـ رد1

  ) بدسگال ـ مندرس ـ دستار ـ حرمت4    ا ـ حرمت) عنود ـ پلاس ـ رد3

  ن درست است؟آشده در كدام بيت در برابر  مشخص واژةمعناي  - 3

  خلق (سپاس) تمنّكه بار  دلق / كه بار محنت خود به جامةنان خشك قناعت كنيم و به ) 1

  ز شاخ كدامين درخت (به هر حال) باريبخت / چه  ) چه اختر بد اين از تو اي نيك2

  بو) كنند (درختي با چوب خوش كنند؟ / پنهان خوريد باده كه تعزير مي چه تقرير مي عود) داني كه چنگ و 3

  رشت)هنر بود / پيمبرزادگي قدرش نيفزود (س بي طبيعت) چو كنعان را 4

  كدام بيت فاقد غلط املايي است؟ - 4

  ز ننگ آن كه شاهان باشند بر سطوران / بر پشت ژنده پيلان اين شه كند سواريا) 1

  اي از ارغوان ) از پي صور بهار ياسمن آذين ببست / بستان كĤن ديد كرد قبه2

  رغنده گردد به صيدا) يكي نامه بنوشت نزديك كيد /  چو شيري كه 3

  عدلي، بيمار ظلم، گيتي / تسكين علتش را ترياغ عدل درخور) شاها طبيب 4

  شود؟ در كدام عبارت غلط املايي ديده مي - 5

  اعتبار معطلّ است. فايدةجا از  حسب خود در حساب عقل نيايد و آن ضميمة بيجا  نسب اين) 1

  ) در اين روزگار تيره كه مظلوم محق ذليل و ظالم مبطل عزيز و قناعت مغلوب است.2

  ز شمول معدلت و عموم مرحمت او روي به اوطان معلوف بازنهاده بود.) ا3

  ) طرفه آن بود كه با وزير عتاب كرد كه خوارزم در سر پسرت شد و وزير را جز خاموشي روي نبود.4

  شود؟ هاي زير چند غلط املايي يافت مي واژه در ميان گروه - 6

  »ه ـ سرير و اورنگ ـ شرزه و غظبناك ـ حتاّكي و هرج و مرج ـ زل زدن و مبهوت شدنشرح حيات و ممات ـ فرز و ضروري ـ نفير و زاري ـ شرحه«

  ) يك4  ) دو3  ) چهار2  ) سه1

  آمده است؟ نادرستمقابل اثر  نويسندةدر كدام گزينه  - 7

    فيه ما فيه (مولوي)  ـ ين سهروردي)الد ) في حقيقة العشق (شهاب1

  اني)پنجم جنوب (نزار قبشيرين فرهاد (احمد عربلو) ـ سمفوني  قصة) 2

  القضات همداني) هاي تازه (فرانسوا كوپه) ـ تمهيدات (عين هاي زميني و مائده ) مائده3

  ين علي صفي)وايف (فخرالد) مثل درخت در شب باران (م. سرشك) ـ لطايف الط4ّ

  شود؟ ديده مي» تضمين، مراعات نظير و جناس«هاي  آرايه همةدر كدام بيت  - 8

  جنات تجري تحتها الانهار داشت شيوةسرشت /  ن حوريآير بام قصر ) چشم حافظ ز1

  ) گرچه چون موج ز دريا به كنار افتادم / الله الحمد نرفته است كنار از دستم2

  ) اين آن غزل خواجه نظيري است كه فرمود / اي مطرب جان سوخت دلم راه دگر گير3

  بر سر بالين مسيحايي مرا ) دردمندي درد را بسيار درمان كرده است / گو نباشد4

  هاي مقابل كدام بيت درست است؟ آرايه - 9

  موري اگر گشت فگار از دستم (اسلوب معادله ـ مجاز) سينة) صائب از زخم ندامت جگرم شد صد چاك / 1

  گرد جهان گردانيد / سير اين بحر به بال و پر طوفان كردم (تشبيه ـ حسن تعليل)مرا ) شورش عشق 2

  نما چون مه نو / تا در اين دايره چون بدر تمامم كردند (كنايه ـ تشبيه) انگشت ) شدم از لاغري3

  ام / غنچه گردم گر نسيم از شاخسارم بگذرد ( جناس ـ اغراق) تابد دل آزاده ت برنمي) بار من4ّ

  اشاره شده است؟» ت سرگردان در اين درياهواي ساحل از سر، چون حباب پوچ بيرون كن / كه چندين كشتي نوح اس«هاي بيت  در كدام گزينه به آرايه -10

  ) استعاره، ايهام، تلميح، تشبيه2  كنايه ،) پارادوكس، جناس همسان، ايهام1

  ) كنايه، تشبيه، مجاز، اسلوب معادله4  آميزي ) تناسب، استعاره، حسن تعليل، حس3

  در كدام گزينه درست است؟» اقض و ايهاماسلوب معادله، تشبيه، استعاره، تن«هاي  ترتيب قرار گرفتن ابيات براساس آرايه - 11

  تو را خميدةتوان زدن زلف  الف) قامتم از خميدگي صورت چنگ شد ولي / چنگ نمي

  كنايت رفت پردةب) ميان ماندن و رفتن حكايتي دارم / كه آشكارا در 

 ]نوعي ساز ارغن (ارغنون):[ ) از چنگ غم خلاص تمنّي كنم ز دهر / كافغان به ناي حلق چو ارغن درآورمج

  دارتر هاست نخل كهن ريشه ) در پير هست طول امل از جوان زياد / از نخلد

  يد / حاليا چشم جهاني نگران من و توست) روزگاري شد و كس مرد ره عشق ندهـ

  د ـ الف ـ ج ـ ب ـ هـ) 4  الف ـ ج ـ هـ ـ ب ـ د) 3  ب ـ الف ـ ج ـ د ـ هـ) 2  د ـ هـ ـ ب ـ الف ـ ج) 1

  دارد.» آوا هم«شود كه  اي يافت مي واژه ....................جز  ت بهابيا همةدر  -12

  تر از گردابم محرمي نيست در آفاق به محرومي من / عين دريايم و سرگشته) 1

  ) اگر به قدر سفر فكر توشه بايد كرد / نفس چگونه كند راست، فرصتي كه مراست؟2

  لا را بر عشق باز كردهب دروازة) بازآمد آن مغنيّ با چنگ ساز كرده / 3

  حيوان چرا؟ چشمةگويد حذر از  گويد به جان پرهيز كن از عشق او / جانش مي ) تن همي4



  جز: ترتيب درست است به شده به واژگان مشخص همةنقش  -13

  ـ قيد) مسندنيست ( همما چه؟ كه ارواح ملائك  سينةنيست /  محرمما  سينة) سرّ سوداي تو را 1

  اليه) چگونه توان نشست! (مسند ـ مضاف حديثماست /  به اميد اين  آنكه خاقاني ) مرا دي فريب داد 2

  )منادا ـ نهاد( سرهاخون كرده جگرها / بر باد شده در سر سوداي تو تو سوداي  آتش) اي 3

  (مفعول ـ صفت) وفا بيبر زمين خدمت ياران  سر) چند آوري چو شمع فلك هر شبانگهي / 4

  ي كدام بيت بيشتر است؟هاي اضاف تعداد تركيب -14

  ها را ته است كسي شاهراه دلس) به چشم ظاهر اگر رخصت تماشا نيست / نب1

  دزديم از دست نوازش دوش را روم / من كه مي ت مي) اين زمان در زير بار كوه من2ّ

  تلخ گلاب را گريةات از سر گذشته است / آماده باش  گل كه موج خندهاي ) 3

  هاي شب / مرگ پيران از جوانان بيشتر سوزد مرا است از دل دل بيش ) فيض صبح زنده4

  است؟ نادرستزير   بيت دربارةكدام گزينه  - 15

  »چون مه به خورشيد درخشان بازده روشني/  تمامچون نمودي سير و دور خويش را صائب «

  دارند.» مفعول«و » دمسن«ترتيب نقش  شده به هاي مشخص ) واژه2  ساده است. جملةمركب و يك  جملة) بيت داراي يك 1

  ) اين بيت داراي سه متمم است.4  ) در اين بيت يك حرف ربط و يك حرف عطف وجود دارد.3

  تناسب است. ....................جز به ها گزينه همةكلمات  رابطة -16

  ، كافور) لحد، گور، هلاكت4  ) طالع، اقبال، بخت، دولت3  ) زنخدان، چشم، جيب، جبين2  ) سنان، خفتان، خود، تيغ1

  ؟شود نميمعناي بيت زير از كدام بيت دريافت  -17

  »بردش تا به سوي دانه و دام كبوتري كه دگر آشيان نخواهد ديد / قضا همي«

  ) چون گهر گرد يتيمي سرنوشت من شده است / نيست ممكن شستن اين صندل ز پيشاني مرا1

  مقدر شده باشدچه  ) بنشين كه چو پروانه به گرد تو زند بال / از روز ازل آن2

  احرام صائب از كفن باشد مرا جامة) مرگ نتواند ز كويش پاي من كوتاه كرد / 3

  جا كه برگرديد بخت / حمله آوردن چه سود آن را كه در گرديد زين فايده است آن ) تجربت بي4

  مفهوم كدام بيت متفاوت است؟ - 18

  د  و در او اثر نباشد) چه وجود نقش ديوار و چه آدمي كه با او / سخني ز عشق گوين1

  پاره نيست آن ماه جلوة) او را به چشم پاك توان ديد چون هلال / هر ديده جاي 2

  نظر نيست / كه خاطر پيش منظوري ندارد ) ميان عارفان صاحب3

  روي ملك صورت زيبا سيرت / هر كه با مثل تو انسش نبود انسان نيست ) اي پري4

  با كدام بيت تناسب معنايي دارد؟» هاي ديگر سوخته است. تر از برخي جان د براي اين است كه سختاگر جان ما ارزشي داشته باش«عبارت  -19

  سوز افتاده است / نيستم شمعي كه پنهان زير دامانم كنند ) نور من چون برق صائب پرده1

  شود دل صاحب گنج گهر / نيست معماري به از ويراني اين بنياد را ) از خرابي مي2

  سربسته را نكتةگوهر كند / ياد دارم از صدف اين  گنجينةرا خامشي ها  ) سينه3

  اند ) آن قدر ارزش ندارد نقد و جنس اعتبار / محرمان بيرون اين بازار سودا كرده4

  با كدام بيت تناسب معنايي بيشتري دارد؟» بفكن ز پي اين اساس تزوير / بگسل ز هم اين نژاد و پيوند«بيت  - 20

1تيغ ستم گردد كشتةآزاري ستم بيند / ستمگر نيز روزي  ري، كما) مبين كز ظلم جب  

  ) بسا مالا كه بر مردم وبال است / مزيد ظلم و تأكيد ضلال است2

  ) ظلم از دل و دست ملك نيرو ببرد / عادل ز زمانه نام نيكو ببرد3

  دوست / كه از فربهي بايدش كند پوست ) مكن صبر بر عامل ظلم4

  سان است؟مفهوم كدام دو بيت يك -21

  خاموش بلبل را به گفتار آورد غنچةسخن را بر سر كار آورد /  ) مستمع صاحب1

  ؟تحسين مرا عهدةبرد صائب كلام من ز هوش / كيست تا آيد برون از  مستمع را مي

  كند پست و بلند راه را ) عشق بر يك فرش بنشاند گدا و شاه را / سيل يكسان مي2

  كند كشد / اين ترازو سنگ و گوهر را برابر مي ميعشق يكسان ناز درويش و توانگر 

  ) هر كسي از ظنّ خود شد يار من / از درون من نجست اسرار من3

  گوهر از سفتن بود ايمن در آغوش صدف / به ز خاموشي نباشد محرم اسرار را

  ) روزها گر رفت گو رو باك نيست / تو بمان اي آن كه جز تو پاك نيست4

  كشيد از روي ناز / عمرها شد زير دامان زمين خوابيده است مان ميكس كه دا بر زمين آن

  ؟نداردبيت زير با كدام بيت قرابت معنايي  - 22

  »م تو شدن آسان نيستسوخته بايد چون شمع / لايق صحبت بزصبر بر داغ دل «

  بايد سپر كردن مرا صبر من / سينه پيش سنگ مي تر دل بي گرچه از شيشه است نازك) 1

  سازد به سوزن سنگ را زنبور مي خانةمژگان شوخ / آن ايي مناز اي دل كه ) بر شكيب2

  لو تهي سيلاب از ديوار ماهكند پ ) در حوادث طاقت ما را شكيب ديگر است / مي3

  شود بال و پر موج خطر / نيست جز تسليم لنگر بحر پرآشوب را قراري مي ) بي4

  شود؟ ديده مي» هصلإلي اَ رجعي شيء لُّكُ«در كدام بيت تلميح به سخن مشهور  - 23

  ) همانا گوهرش پاك است در اصل / هزاران آفرينش باد بر اصل1

  با اهل خرد باش كه اصل تن تو/ گردي و نسيبي و غباري و نمي است) 2

  ) صعود كرد به اوجي كز آن نمود هبوط / رجوع يافت به ملكي كز آن نمود سفر3

  برند / نماز من به سوي قامت بلند تو باد) چون هندوان كه به سوي درخت سجده 4



  شود؟ در كدام گزينه مفهومي مشترك با بيت زير ديده مي - 24

  »من و تو ماند / تا در زمانه باقي است آواز باد و باراناز ت بعد محب نغمةوين «

  ) اي جان من مكوش به هجران كه بعد از اين / دل را نه صبر ماند، نه آرام و نه قرار1

  جز فاني مدان / چون نباشد باقي اي غافل به كان عاريت دادند يك چندي تو را آن بقا) 2

  د برآيدوداو ةنغم) بعد من اگر گوش نهي بر سر خاكم / از خاك همه 3

  جاني واي او ) من بدين شادم كه بعد از تو نخواهم زيستن / ور پس از وي زنده ماند سخت4

  است؟ بيت زير در كدام گزينه آمده مقابلمفهوم   - 25

  »گوي / افسرده مباش خوش همي خند خامش منشين سخن همي«

  عام / مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست ك) گوياترم ز بلبل، اما ز رش1

  تر از نوشم بگوي اي شيرين يك سخن از آن لعل خاموشم بگوي / نكته )2

  دان نيستمگوش تا گوش زمين از گفتگوي من پر است/ در سخن صائب چو طوطي تنگ مي) 3

  خواهي از مرغ چمن خاموش باش قرب گل مي چنين بالا گرفت / ) كار شبنم از خموشي اين4


